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بنیانگذار انقلاب اسلامی حدود ســال 1300برای اقامتی طولانی مدت راهی قم 
شدند تا پای درس فقه و اصول شــیخ عبدالکریم حائری یزدی بنشینند. ایشان در 
دوره های مختلفی که در شهر قم حضور داشتند در خانه ها و اتاق های استیجاری 
متعددی روزگار گذراندند. یکی از معروف ترین منزلگاه های امام راحل)ره( در قم، 
در خیابان معلم و محله یخچال قاضی قرار دارد؛ منزلگاهی که سال 1325از سوی 

حضرت امام)ره( خریداری شد تا همراه اهل بیت شان در آنجا سکونت داشته باشند. 
این خانه که بعدها به خانه انقلاب نیز شهرت یافت تا سال 1342کانون اصلی مبارزات 
و فعالیت های سیاســی ایشان و همراهشان محسوب می شــد. خانه انقلاب قم در 
سال1375توسط سازمان میراث فرهنگی در شمار آثار ملی به ثبت رسید. امام در 

این خانه چندین سال ساده زیستند.

قم
خانهانقلاب

با اینکه حضرت امام  خمینی)ره( چندین 
سال درگیر مبارزه و ســختی و تبعید و 
دوری از وطن بودند  اما اینها مانع از فعالیت 
و توجه ایشان به کتاب و کتابخانه نمی شد. 
عشق و علاقه حضرت به کتاب و کتابخانه 
تنها در دوره مرجعیت نبوده؛ ایشــان از 
دوران کودکی و نوجوانی و جوانی ســر و 
کارشــان با کتاب و کتابخانه بود. حتی در 
ســفرهای تفریحی با دوستان و هم سن و 
ســالان خود نیز کتاب همراه داشت و به 

بازدید از کتابخانه ها نیز می رفت.

  آتش در گلستان
در جلــد 16کتاب »امام در آیینه اســناد 
ساواک« از موضوعی در این زمینه یادشده 
که مرور آن خالی از لطف نیســت. در آن 
منبع آمده: حضرت امــام پیش از تبعید، 
منزلی را کــه مقابل مدرســه حجتیه قم 
)درمانگاه قرآن و عتــرت فعلی( به عنوان 
وجوهات شرعی به ایشان واگذار شده بود، 
به کتابخانه ولیعصر)عــج( و محل درس و 
بحث طلاب تبدیل کرد که استقبال خوبی 
از آن شد. با تبعید حضرت نیز این مرکز به 
فعالیت خود ادامه می داد. تا اینکه ساواک 
از فعالیت این مکان احســاس خطر کرد و 
آبان ماه ســال 1346 همزمان به منزل و 
این کتابخانه یورش بــرد و همه کتاب ها و 
نشــریات و جزوات موجود که نزدیک به 
10هزار جلد می شد، به همراه دیگر اوراق 
و اســناد تاریخی را مصادره کرد. در کتاب 
»صحیفه امام« هــم در این باره به موضوع 
قابل توجهی اشاره شده: » حضرت امام در 
تبعیدگاه نگران کتابخانه بود و در نخستین 
فرصت از آن پرســید: »احمــد عزیزم ! از 
کتابخانه چیزی ننوشته اید. نمی دانم به چه 
حال است. هر چه زودتر تحویل اهل علم 

دهید و این جانب را مطلع کنید.« 
  نشانه ترقی 

حتی 10ســال بعد در 15 دی ماه ســال 
1356ـ نیز قضیه یورش بــه کتابخانه را 
فراموش نکرده و بــاز در وصیت نامه خود 
نوشــتند: »کتب و اثاثی را که از کتابخانه 
این جانب و منزل، دولــت ایران به غارت 
برده اســت اگر برگرداندند، آنچه اهدایی 
آقای نجفی مرعشــی بوده بــه کتابخانه 
ایشان برگردانند و بقیه به همین کتابخانه 
یا ســایر کتابخانه ها واگذار شود و کتبی 
که از خود این جانب غارت شــده است، 
اگر برگشــت، و کتبی کــه در نجف دارم 
در اختیــار وصی اســت؛ هر چــه مورد 
احتیاج اوست یا مورد احتیاج نورچشمی 
حســین پســر مرحوم مصطفی، بردارند 
و باقــی را به یک کتابخانــه واگذار کنند. 
ایشان نشانه تمدن و پیشــرفت را وجود 
فرهنگ کتابخوانــی و کتابخانه در جامعه 
می دانستند و  فرمودند: این تمدن است که 
سرتاسر یک مملکتی این قدر مرکز فساد 
داشته باشد؟! کتابخانه نداشته باشد، مرکز 
فساد داشته باشد؟ ]اسلام و روحانیت[ با 

این مخالف است؛ نه با ترقی.« 
منبع: )صحیفه امام(

 امام ره بیش از هزاران جلد کتاب 
و مجله داشت

تبدیل منزل به کتابخانه

7 صبح

مطالعه در برنامه های شخصی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه داشت

خلوت با کتاب و کتابخوانی
کتاب و کتابخوانی در میان عالمان دینی همواره از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان، برخی از عالمان 
دینی که دغدغه هایی در زمینه اصلاح امور سیاسی و اجتماعی داشته اند، از کتاب به عنوان وسیله ای برای تکمیل 
دانسته های خود در حوزه های گوناگون و آگاهی بخشــی به توده های اجتماعی بهره برده و برای این منظور، کتاب همیشه در صدر توجهات 
آنها قرار داشته است. ازجمله عالمان دینی و شخصیت های مهم سیاســی و اجتماعی که کتاب و کتابخوانی را همواره در اولویت برنامه های 
خود قرار می داد، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی)ره( است که در ادامه، خاطرات نزدیکان ایشان در این زمینه را با هم 

مرور می کنیم.

علی الله سلیمی

حجت الاســلام و المســلمین مرحــوم 
ســیدمحمود دعایی در خاطــره ای تعریف 
کرده: جریان شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی 
نه تنها در حالات روحی و فکری، بلکه در نظم 
برنامه روزمره امام اثر نگذاشت. ایشان ساعتی 
از روز را بــرای مطالعــه کتاب های جدیدی 
که به دستشــان می رســید اختصاص داده 
بودند و به عنوان مثال تمام کتاب های مرحوم 
دکتر علی شــریعتی را مطالعه می کردند و 
به ویژه به آثار آقای مطهری بســیار علاقه و 
آثار ایشــان و آقای طالقانی را قبول داشتند. 
درباره کتاب های دکتر شــریعتی نیز معتقد 
بودنــد آنقدرها که بــه این آثــار اعتراض و 
حمله می شــود، بی مورد اســت و تا این حد 
انحــراف در میان آنها وجود نــدارد. خاطرم 
هســت که در آن ایام کتاب »طلوع انفجار« 
علی اصغر ســیدجوادی را مطالعه می کردند. 
حاج احمدآقا می گفتند: وقتی امام از تشییع 
جنازه فرزندشان بازگشتند، ساعت مطالعه 
کتاب های روزمره شــان بود. کتــاب  طلوع 
انفجار  را باز کردند و به مطالعه آن پرداختند. 
همچنین امام خواندن کتاب »تفسیر پرتوی از 
قرآن« مرحوم آیت الله طالقانی را به اینجانب 
توصیه فرمودنــد. روزی دیــدم که مرحوم 
حجت الاسلام حاج آقا سیدمصطفی خمینی 
هم »پرتوی از قرآن« می خوانند. ایشان هم 
گفتند امام خواندن این کتاب را به من سفارش 

فرموده اند.

نظم 
مطالعاتی

تقید امام)ره( به کتابخوانی را آنهایی که با ایشان 
روزگار سپری کرده اند هنوز خوب به یاد دارند. 
استاد مرحوم عبدالحسین حائری هم درباره 
ساعت های طولانی مطالعه حضرت امام گفته: 
دوستان آقا می گفتند: مکرر اتفاق می افتاد که 
صبح تا ظهر خدمت ایشان در اتاق می نشستیم 
و آقا مشغول مطالعه بودند و یک کلمه حرف 
نمی زدند؛ مگر از ایشــان سؤال می شد که به 
اندازه لازم جواب می دادند. مطالعه را دوست 
داشــتند و به قدری که چشمشــان خسته 
می شــد. گاهی 6ســاعت پی در پی مطالعه 
می کردند. همچنین آیت الله جعفر سبحانی 
دراین بــاره تأکید کرده؛ زمانی که ســن امام 
از 50ســال تجاوز کرد گاهی 6ساعت پی در 
پی مطالعه می کردند. در ســال 1330، 3 ماه 
تابستان را در محلات گذراندند. در این مدت 
پس از صرف صبحانه از ساعت 6تا 12مشغول 
مطالعه می شــدند. و هرگاه نوعی خستگی و 
یکنواختی در کار خود احساس می کردند، خود 
را به نگارش اندیشه هایشان سرگرم می کردند.

کتابخوانی 
پی درپی 

یکی از اشــتغالات و سرگرمی های حضرت 
امام)ره(، چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
و چه پــس از آن، به ویــژه در دوره حضور 
دائمی در جمــاران، مطالعه بــود؛ مطالعه 
آثــار و کتاب هایی با موضوعــات گوناگون 
سیاسی، اجتماعی، تاریخی، ادبیات و رمان 
و مجله  و روزنامه های جریانات و گروه هاي 
سیاسی. به طوری که حاج ســیداحمدآقا، 
دراین باره گفته: اواخر، امام نمی رســیدند 
که کتاب های داســتان و اینطور چیزها را 
بخوانند. در نجف که بودند، شــاید در روز 
صدها صفحه کتــاب می خواندند، حال چه 
کتاب قصه و چه کتاب های اجتماعی. ایشان 
اکثر داستان های معروف را خوانده بودند و 
همینطور بسیاری از کتاب هایی را که جنبه 
سیاســی یا اجتماعی داشت، مثل »نگاهی 
به تاریخ جهانِ نهرو«. امام کتاب »شــوهر 
آهوخانم« را از اول تا آخــر خوانده بودند. 
امام مطالعه را دوســت داشــتند. گاهی به 
قدری مطالعــه می کردند که چشمشــان 
خســته می شــد. به یاد دارم تابستان ها به 
یکی از شهرها یا تهران می آمدیم، به قدری 
کتاب های متنــوع مطالعــه می کردند که 
صدای کســانی که برای ایشان کتاب تهیه 
می کردنــد، درمی آمد. اکثر داســتان های 
بزرگ مثل »بینوایــان« را مطالعه کرده و 
نوشته های نویسندگان بزرگ جهان را، چه 
در زمینه اجتماعی و چه سیاســی، خوانده 
بودند. تاریخ ایران را هم بارها مطالعه کرده و 

تاریخ مشروطه را خوب می دانستند.

 از تاریخ ایران 
و جهان تا کتاب 
شوهرآهو خانم

یا در حال عبادت بودند یا مطالعه
درباره علاقه امام خمینی)ره( به کتاب و کتابخوانی، آیت الله 
عباســعلی عمید زنجانی از دورانی یاد کرده که ایشان 
در نجف و مطالعه بخش مهم برنامه هایشــان بود: »بعد از 
آمدن امام به نجف، مدتی طول کشــید که خانواده شان 
آمدند. امام در خانه ای اجاره ای ســکونت داشتند که در 
یک قسمت خودشان می نشستند و قسمت دیگر هم حکم 
بیرونی را داشت. در مدت شبانه روز واقعاً امام یا در حال 
عبادت یا مطالعه بودند. این کار منظم ایشان، درس بزرگی 
برای آنهایی بود که به بیرونی امام رفت وآمد داشــتند و 
وضع امام را از نزدیک می دیدند. همچنین زهرا مصطفوی، 
دختر امام)ره( در خاطره ای تعریف کرده: تا آنجاکه به یاد 
دارم امام همیشه مشغول مطالعه بودند و بیرون رفتنشان از 
منزل هم برای تدریس در مسجد سلماسی قم بود. صبح ها 
برای درس پیش از ظهر می رفتند و باز بر می گشــتند و 
عصرها یک ســاعت و نیم به غروب مانده می رفتند برای 
درس و برمی گشتند و شب بعد از شــام می خوابیدند و 
بعد از نماز صبح برای مطالعه بیدار بودند. همچنین فریده 
مصطفوی، فرزند دیگر امام)ره( نیز فضای مطالعاتی امام را 
چنین به یاد دارد: وقتی برایشان چای می بردم کتاب های 
زیادی نیمه باز اطرافشان چیده و مشغول مطالعه بودند؛ به 

قدری که از پشت کتاب ها دیده نمی شدند.


